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ادامه از صفحه اول

تبریک به زنان
گروهی برابری حقوق زنــان و مردان را محصول 
اندیشه غربی می دانند و با هرگونه اصلاحات و تغییر 
و تحول اساســی در امور زنان مخالف اند از دیگر سو، 
عــده ای بر این باورند ریشــه همه مشــکلات زنان در 
قواعد فقهی اســت و بر این اندیشه پافشاری می کنند 
که تا زمانی که قوانین کشور به طور کامل اسلام زدایی 
نشــوند، نابرابری و تبعیض جنسیتی علیه زنان تداوم 
خواهد داشــت. پیــروزی انقلاب اســلامی در ایران و 
رویکردهای متعالی امام خمینی(ره) نشــان داد فقه 
اســلامی نه فقط بــا حقوق زنان در تعارض نیســت، 
بلکه خــود مدافع احیاي حقوق تضییع شــده زنان و 
مروج مشارکت و حتی بالاتر مداخله زنان در مقدرات 
اساسی کشور است؛ اسلام نوینی که هم هویت خود 
را محفوظ داشته و خواهان بهبود قوانین و شرایط به 
نفع زنان است. اینجاست که نواندیشی دینی نه فقط 
یک ضرورت، بلکه به عنوان یک راه و اندیشــه و یک 
الزام اعتقادی، اجتماعی، سیاســی و تشکیلاتی است 
که مســئولیت جمعیت زنان را ممتــاز خواهد کرد و 
به عنوان یک رسالت و مسئولیت تاریخی در این برهه 
حساس زمانی، به شرط توفیق در کتاب تاریخ انقلاب 

بزرگ اسلامی ماندگار خواهد بود. 
۴- آمــوزش، یاددادن و یادگرفتــن از حقوق مورد 
توافــق همه انسان هاســت و خداوند نیــز مهم ترین 
ویژگی انســان را در این می داند که می تواند یاد بگیرد 
و به دیگران بیاموزد و ما مفتخر به آیینی هســتیم که 
اولین پیام آن خواندن است و طلب علم را بر هر مرد 
و زن واجب دانسته است. خوشبختانه بعد از پیروزی 
انقلاب، ایران به مدرســه ای بزرگ بدل شد که امکان 
دسترســی به تحصیل و آمــوزش برای همــگان، از 
جمله برای دختران و زنان جامعه فراهم شد و اینک 
فرصتی فراهم شده تا ضمن توسعه عدالت آموزشی 
برای دختران و پســران، فرصت های برابری برمبنای 
شایستگی ها نه جنســیت برای زنان تحصیل کرده این 
کشــور در امر اشتغال به طور جدی فراهم شود و این 

مهم می تواند از اولویت راهبردی حزب باشد.
۵- اشــتغال زنــان زمینه ســاز توســعه و رونــق 
اقتصادی اســت. جامعــه ما امروز بیــش از هر زمان 
نیازمند کارایــی و بهــره وری در مؤلفه های اقتصادی 
است. مزیت نیروی انســانی در جامعه ایرانی به ویژه 
زنان فرهیخته و تحصیل کرده و توانمند که انگیزه های 
فراوانی برای کارآفرینی و اشتغال مولد دارند، فرصتی 
فراهــم می کند تا ســهم زنان در اقتصــاد به صورت 
جهشی افزایش یابد و لازمه آن فراهم کردن زمینه بروز 
و ظهور شایستگی های زنان در عرصه های اقتصادی و 

بیان این مطالبه ملی در سطح جامعه است.
۶- حــق امنیــت و زندگــی اجتماعــی از دیگــر 
عرصه هــای پرچالش در جامعه ماســت. انســان ها 
به ویژه زنــان باید در زندگی اجتماعــی در کنار هم از 
امنیــت روانی، اجتماعی و قانونی بهره مند باشــند و 
حقوق خصوصی همگان محترم شمرده شود. کسی 
حق ندارد آزادی های قانونی و اجتماعی را از دیگران 
ســلب کند. مردان نیز در این امر برتری ای نســبت به 
زنــان ندارند. جامعه برخاســته از باورهای دینی باید 
برای آحاد جامعه امنیت و ســلامت به همراه داشته 
باشد. آزادی های خدادادی که دربرگیرنده حقوق اولیه 
همه انسان هاســت باید از سوی دولت ها و نهادهای 
حکومتی پاس داشــته شــود و زنان بیش از همگان 
نیازمند حقــوق اخلاقی، اجتماعی، زیســتی و روانی 

هستند.
۷- حق مشارکت سیاسی و دستیابی به قدرت، از 
دیگر چالش های اساسی حوزه زنان است. امام راحل 
عبارت گویایــی دارد. وی می گفت: «قبــل از انقلاب 
عده ای معتقد بودند که روحانیون نباید در سیاســت 
دخالت کنند و این بســیار اندیشه بدی است، اما بعد 
از پیروزی انقلاب عده ای گفتنــد فقط روحانیون باید 
در سیاست دخالت نمایند، این امر خطرناک تر از اولی 
اســت، باید همه در امور سیاسی مشارکت و مداخله 
کننــد» و حتی درمورد زنــان معتقدند زنــان باید در 
مقدرات اساســی کشــور مداخله کننــد. مطالعات و 
بررسی ها نشان می دهد با توجه به جنگ های طولانی 
و زیان بار ســده های اخیــر در جوامع بشــری، امروز 
آحاد جوامع از جنگ و خون ریزی و رفتارهای خشــن 
خســته شــده اند و غالبا به دنبال صلح و همزیستی 
مســالمت آمیز هســتند و یکی از رویکردهای موفق 
در این زمینه انتخاب زنان سیاســت مدار برای سپردن 
مســئولیت های کلیدی عالی تریــن مقامات اجرائی و 

سیاسی کشورها به آنان بوده است.
بررسی ها نشان می دهد زنان به دلیل برخورداری 
از ویژگی های زنانه و مادرانه همچون صبر و بردباری، 
تفاهم و مدارا، ترویج مهر و مهربانی و دوری جســتن 
از رفتارهای خشــونت آمیز، از مدیریت موفقی در امور 

سیاسی و اجرائی برخوردار شده اند.
البته در ایران هنوز راه های زیادی برای دســتیابی 
زنان بــه عرصه هــای سیاســی، اجرائــی، تقنینی و 
قضائي اســت، ازاین رو احزاب فعال و مؤثر می توانند 
راه را به صورت مســالمت آمیز بــرای حضور زنان در 
عرصه های سیاســی و قدرت فراهم کننــد و از لوازم 
تحقق مردم سالاری و حفظ جمهوریت نظام، حضور 
فعال، منسجم و تشکیلاتی احزابی مشابه حزب زنان 
مســلمان نواندیش است مشــروط بر اینکه اول خود 
به خودباوری برســند و به جای تکیــه و انتظار و گله 
و شــکوه از دیگران در گام اول، حقــوق خویش را با 
شایستگی هایی که در خود افزون خواهند کرد، مطالبه 
کنند و دوم با انجام کار فکری و تشکیلاتی همه جانبه، 
مســتمر و عمیق و خستگی ناپذیر و تربیت انسان های 
نواندیش و خیرخواه و مصمم حقوق تضییع شده زنان 

را بازستانند. ان شاءاالله.
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حلب؛ پایان قانون جنگل
اگر چه ایشــان می گوید: «من در قبال مسائل سوریه 
احساس مسئولیت می کنم و پس از بررسی های بسیار 
برای حل بحران ســوریه در کاخ سفید، به راهبردی که 
در پیش گرفتیم، رسیدم»، اما این راهبرد چیزی نبود جز 
با طناب پوسیده ترکیه و عربستان در چاه ویل خاورمیانه 
رفتن و دســت آنهــا را بــرای یکه تــازی توهم مآبانه 
باز گذاشــتن. همیــن چشم بســتن و حتــی در بعضی 
موارد کمک های تسلیحاتی به شورشیان، بدون هدف 
و شــاید با هدف افتادن تسلیحات به دست هر کس و 
تقویــت جنگ در جنگ بود که حاصل آن به هم ریختن 
ژئوپلیتیــک منطقه اســت تا ســوریه تجزیــه و رژیم 
صهیونیستی در امنیت بیشتر باشد. ایشان ادعا می کند 
که «نتیجه گیری من پس از این بررســی ها، این بوده که 
در شــرایطی که روســیه به عنوان یک قدرت نظامی و 
ایران به عنوان یک قدرت نظامی منطقه ای در ســوریه 
حضور دارند، راه حل کم هزینه ای برای دخالت نظامی 
ما در سوریه وجود نخواهد داشت و آمریکا جز با اعزام 
نیروی پیاده وســیع، بدون مجــوز بین المللی و بدون 
پشتیبانی از طرف کنگره، نمی تواند به اهداف مد نظرش 
برسد». این جملات با مسئولیت پذیری سیاست مداران 
در قبال تصمیماتشان همخوانی ندارد. همیشه راه حل 
کم هزینه، بهترین راه حل نیست. چه راهی کم هزینه تر از 
این می توانست باشد که آمریکا اجازه ندهد تسلیحات 
غربی و شــرقی با پول ســعودی ها به ســوریه سرازیر 
نشود؟ رئیس جمهور ایالات متحده، باید مطمئن باشد 
نه تنها آمریکا بــه اندازه کافی برای متوقف کردن جنگ 
نیابتی و جنگ داخلی سوریه تلاش نکرده است، بلکه 
غرب و آمریکا در ماجرای سوریه مقصر اصلی هستند. 
دولت اوباما چشم خود را به ورود جنگجویان وارداتی 
و تسلیحات از ترکیه که از طریق عربستان و قطر تأمین 
مالی می شــدند، بست و باعث این فاجعه انسانی شد. 
البته فقط آمریکا نیســت که باید مؤاخذه شــود، بلکه 
عربستان، ترکیه، قطر و اردن نیز باید پاسخ گوی جامعه 
جهانی و وجدان بیدار مردم پرسشــگر باشند. دستگاه 
سیاســت خارجی ایران نباید از این اشــتباه استراتژیک 
غرب و کشــورهای منطقه که در شعله ور شدن جنگ 
نیابتی در سوریه نقش داشتند، به راحتی عبور کند. آنان 
باید ما بازای از بین بردن شــرایط زیستی بیش از نیمی از 
جمعیت سوریه که از خانه و کاشانه خود آواره شده اند، 
ازبین بردن زیرساخت های کشور و در مضیقه قراردادن 
زندگی نیم دیگر و کشتار بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مردم 
این کشور و همچنین به تأخیرانداختن توسعه کشورهای 

منطقه و استقرار دموکراسی در آنها را پرداخت کنند.

۱- ماکیاولــی یا ماکیاول، متولــد ۱۴۶۹ میلادی در 
ایتالیا، فیلســوف و سیاســت مدار بدشانسی است که 
معاصر لویی ۱۲ فرانســه اما تحت تأثیر ســزار بورژیا، 
شــاهزاده حیله گــر و بی رحــم حاکم واتیــکان، بود. 
او بــا سیاســت های این فــرد مخالف بود امــا آن را 
برای وحدت ایتالیا مفید می دانســت و کتاب مشهور 
«شــاهزاده» را با الهام از رفتار سزار بورژیا نوشت و به 
همین علت به طرفداری از خودکامگی، خشــونت و 

حیله گری در سیاست معروف شد. 
فرانســیس بیکن گفته است: «به او مدیونیم چون 
جهان سیاســت و رهبــران آن را آن گونــه که واقعا 
هست، به ما نشان می دهد نه آن گونه که باید باشد». 
در کتاب «شــاهزاده» زمامداران را به تظاهر به خوب 
و صالــح و باتقوا  بودن تشــویق و درعین حال آنان را 
از تقیــد به تقوا، نیکوکاری و درســت کاری - در همه 
حال و بدون توجه بــه موقعیت هایی مختلف- منع 
می کند! و می گوید زمامدار باید در صورت لزوم آماده 

بی رحمی، پیمان شکنی و دورویی باشد! 
دولتمردان و اهل سیاســت معمــولا از ماکیاولی 
بــا بدبینی ظاهری و از دیــدگاه منفی یاد می کنند. اما 
جالب این اســت که اگر گفتار و کردار بسیاری از آنها 
را تجزیه و تحلیل کنیم، ردپای ماکیاولی را در اقوال و 

اعمالشان خواهیم یافت. 
دراین میــان هســتند کســانی کــه شــاید اصلا با 
ماکیاولی و افکار و آثار او آشنا نباشند، اما از روش ها و 
سیاست های پیشنهادی ماکیاولی به حد وفور و اکمل 

استفاده می کنند و نتیجه هم می گیرند. 
آقــای ترامپ احتمالا در زمره همین افراد اســت. 
در انتخابات همان گونه رفتار کرد که اگر «شــاهزاده» 
-شــخصیت تمثیلی و فرضی ماکیاولی- کاندیدا بود، 
عمل می کرد و موفقیت او نشان می دهد طبایع بشری 

در قــرون و اعصــار، در بعضی 
ابعاد و از برخــی جهات، تغییر 

چندانی نکرده است. 
آقای  رقیــب  کــه  بگذریــم 
از ماکیاولیســم بری  ترامپ هم 
نبــود و با ســبک و شــیوه خود 

«شاهزاده»گونه عمل کرد. 
پیش درآمد  و  مقدمــه  ایــن 
نشــان می دهد رفتارهای بعدی 
آقای ترامپ هــم قطعا خالی از 
البته  بود.  ماکیاولیســم نخواهد 
برخــی از موضع گیری های آقای 
ترامــپ نیــز دکتریــن «مونرو»، 
یکی از رؤسای جمهور آمریکا، را 
تداعی می کند که شــعار مشهور 

«قاره آمریــکا فقط مال آمریکایی هاســت» ماحصل 
دکترین اوســت. این دکترین هرگونه دخالت آمریکا را 
در امور اروپا نفی می کرد کــه البته با دخالت آمریکا 
در جنگ اول جهانی و حرکات بعدی این کشــور، این 

دکترین کاملا متروک شد. 
۲- بعــد از پایان جنگ دوم جهانــی، که با کاربرد 
بمــب اتمی از جانب آمریکا علیــه ژاپن هم زمان بود 
و گمان می رفت آمریکا با دردست داشــتن انحصاری 
این ســلاح جهنمی مالک الرقاب جهان خواهد شــد، 
دســتیابی شــوروی به ســلاح اتمی در کوتاه مدت، با 
استفاده از زن و شــوهری که جاسوس او بودند و در 
آمریکا دســتگیر و اعدام شــدند، تعادل قوای نظامی 
بین بلوک شــرق و غرب باقی ماند و تقابل دو نظام با 

شدت بیشتر ادامه یافت. 
بســیاری از درگیری هــای نظامــی و جاسوســی 
نتیجه همین درگیری بــود؛ چالش هایی که عملیات 
جاسوسی و اطلاعاتی طرفین را در کشورهای اروپایی 
(اعم از شرقی و غربی) و کشورهای مختلف آمریکای 
لاتین، دربر می گرفت و موضوع داستان ها و فیلم های 

بسیاري نیز شد. 
دراین میــان در جوار مســائل و تحــرکات واقعی، 
تصــورات و توهمــات نادرســت و «دکان داری» ها و 
سوءاســتفاده ها و تصفیه حســاب ها هــم جای خود 

را داشــت. در شوروی و کشــورهای اروپای شرقی، از 
یک سو امکان تردد و حضور بیگانگان به حداقل رسید 
و از دیگر ســو، بحث دســتگیری و مجازات افراد به 
اتهام جاسوســی یا اقدام علیه امنیت ملی و عناوینی 
از این قبیل نیز متداول شد و بی گناهان بسیاری صرفا 
به دلیل آنکه به عقاید غالب و ماتریالیســم دیالکتیک 
و دیکتاتــوری پرولتاریا باور نداشــتند (یــا آن گونه که 
زمامداران می خواســتند باور نداشتند)، زندانی، تبعید 
یا به جوخه های اعدام ســپرده شــدند. این فرایندها 
در بلوک شــرق مألوف و شناخته شــده بود. شوروی 
مرده ریــگ حکومت تزاری را داشــت و اقمار آن هم 
ســابقه دموکراسی جاافتاده و پیشرفته ای را نداشتند. 
بنابرایــن آنچه در آنها و بر مردمشــان می گذشــت، 
شــگفتی چندانــی نمی آفریــد.  امــا در اردوی غرب 
ماجرای دیگری بود. بلوک غرب از فرانســه با اعلامیه 
حقوق بشر خود، انگلستان با ماگناکارتایش و آمریکا با 
اعلامیه استقلال و قانون اساسی اش تشکیل شده بود 
و سایر اعضای این بلوک هم - جز در موارد استثنائی- 
خواه ناخــواه، متأثر از نهادهــای دموکراتیک بودند و 
ناچار بگیروببند و تضییــق حقوق و آزادی های مردم 

در آنها، بدون سروصدا، تحمل نمی شد. 
۳- ترس از برتری نظامی شــوروی و وحشــت از 
حمله اتمی، ابزاری بود که در آمریکا برای ســرکوبی 
روشــنفکران و خفه کردن دگراندیشــان به کار گرفته 
شــد.  ســردمدار این حرکت یا «بازی» سناتور جوزف 
مک کارتی بود که سیاه ترین دوران تحولات اجتماعی 
و سیاســی را در آمریــکا رقم زد. «ســیاه ترین» از این 
جهت کــه بازی هــا و «ادا» های او، برخــلاف آنچه 
نژادپرســتان و کوکلوکــس کلان هــا می کردند، جنبه 
علنی و رســمی و دولتی داشــت. تعداد بی شماری 
از دانشمندان، هنرمندان، ورزشــکاران، نویسندگان و 
روزنامه نگاران مورد بازجویی و حتی تعقیب قضائی 
قرار گرفتند و از کار بی کار و از هســتی و زندگی ساقط 

شدند و حیثیت و آبرویشان بر باد رفت. 
 در آن دوران – کــه حــدود چهار ســال به طول 
انجامیــد – تفتیــش عقاید کــه امــروزه در آمریکا و 
کشــورهای غربــی (یــا بیشــتر 
کشــورهای غربــی) تصورناپذیر 
در  علنــی  و  آشــکارا  اســت، 
کمیســیون های تحقیــق اعمال 
و نتایــج حاصلــه از این تفتیش 
عقاید باعث ترتب آثار می شــد. 
بیمارگونه  کمونیسم هراسی  این 
همان چیزی بود کــه نمونه آن 
را در فیلم «دکتر اســترنج لا» در 
وجود ژنرال دیوانه ای که خود را 
در ستادش حبس کرده و دستور 
حامل  بمب افکن هــای  حملــه 
بمباران اتمی را به شوروی داده 

بود، دیدیم. 
زندگــی یک  از  ایــن ســوژه 
ژنرال آمریکایی که به همین جنون دچار شــده بود و 
بالاخره هم خــودش را از پنجره اتاقش به پایین پرت 
کرد، اقتباس شــده بود. این دیوانه هم پُست نظامی و 

امنیتی بسیار مهمی داشت!!. 
۴- اکنــون آقای ترامــپ با روش هــای ماکیاولی 
و پوپولیســتی رئیس جمهــور شــده اســت. هرچند 
ســخنانش در مدت تبلیغات انتخاباتی، در بســیاری 
مــوارد، به قول دوســتان گیلــک، جنبه «ماســت و 
دروازه» داشــته (که تنها ارتباط آنها این است که هر 
دو را «می بندنــد»!) اما ترجیع بنــد مخالفت با برجام 
و اسلام ســتیزی را همواره تکرار کرده اســت؛ آن هم 
به گونه ای که ترادف «اســلام» را با «داعش» در ذهن 
این آقای رئیس جمهور تداعی می کند که البته بســیار 

خطرناک و درخور تأمل است. 
وزیرانــی که آقــای ترامپ برگزیــده مؤید صحت 
برداشت اخیر اســت؛ به ویژه انتخاب ژنرال بازنشسته 
«جیمز متیس» که بی بی ســی اعــلام کرده ملقب به 
«ســگ هار»! (Mad dog) است - و آقای ترامپ هم 
در معرفی او از همین لقب اســتفاده کرد - به عنوان 
وزیر دفاع نیز همین برداشــت را تأیید می کند؛ کســی 
که آقای ترامپ او را شــبیه ترین فرد به «ژنرال پاتن» 
می داند، کســی که فاتــح نبرد «بالژ» بــود که در آن 
باقی مانــده نیــروی زرهی و پیــاده آلمان نــازی در 

اروپــا بــا نیروهای متفقیــن درگیر و درهم شکســته 
شــد. درعین حال او کســی اســت که رفتار خشــن و 
بی ادبانه اش با ســربازی که گویا دچار موج انفجار و 
به اصطلاح «موجی» و در بیمارســتان بســتری شده 
بود، انتقادات بســیاری را برانگیخت و نیز کســی بود 
که حتی پیش از پایان جنــگ دوم به درگیری نظامی 
با شوروی علاقه مند و معتقد و حتی به کاربرد سلاح 
اتمی علیه روس ها مشتاق بود. دیگر وزیران انتخابی 
آقــای ترامپ هم دســت کمی از این یکــی ندارند و 
گردهم آمدن چنین اشــخاصی در کابینه کشــوری با 
بزرگ تریــن نیــروی نظامی جهان و تحــت امر فردی 
که بی گمان در تجارت و کاســبی چیره دست و موفق 
اســت اما در سیاســت و روابــط بین المللی تجربه و 
ســابقه ای ندارد، به خودی خود، تأمل برانگیز و درخور 
دقت و بررســی فراوان اســت. گویی آقای ترامپ که 
هرچند آغاز تحصیلش در یک مدرســه نظامی بوده، 
اما خدمت درست وحسابی نظامی نکرده، به شدت به 

میلیتاریسم و نظامی گری علاقه مند است. 
۵- امــروز نیرویی مانند بلوک شــرق و شــوروی 
ســابق وجود ندارد که آقای ترامپ «مک کارتیســم» 

خود را به ســمت آن گرا دهد. حتی اگر به گفته های 
او، قبل و بعد از انتخابــات، توجه کنیم به این نتیجه 
می رســیم از برقراری رابطه بســیار حســنه با روسیه 
بدش نمی آید. هرچند دراین باره - حداقل با توجه به 
وضعیت ســوریه- تناقض و تضاد بسیار وجود دارد. 
ولی به هرحال گردآوردن چنین «تحفه هایی»، لاجرم 
باید بــازده و نتیجه ای بــرای ارائه بــه رأی دهندگان 
داشــته باشد. بنابراین -با توجه به سوابق و گفته های 
هرچند «ماســت و دروازه» آقای ترامپ – باید منتظر 
یک «مک کارتیســم» دیگر این بار با محتوای اســلام و 
ایران هراسی باشیم که البته فعلا درباره ابعاد داخلی 
آن در آمریــکا و آثار خارجــی اش در جهان نمی توان 
داوری دقیق و درستی داشت. اما وقوع آن - به حکم 
عقل- بسیار محتمل است و ایرانیان مقیم یا شهروند 
ایالات متحــده آمریکا باید حواسشــان را جمع کنند. 
مبادا آنچه بر آمریکایی هــای ژاپنی تبار بعد از حمله 

ژاپن به پرل هاربر گذشت، تکرار شود. 
۶- نکته ای که به طور خــاص ما باید به آن توجه 
داشته باشیم، این اســت که آقای ترامپ، مانند همه 
کاندیداها در انــواع انتخابات، وعده هایــی را داده – 
کــه البته همه می دهنــد- اما او بــرای عملی کردن 
آنها مهلت صدروزه ای قائل شــده اســت (حکومت 
صدروزه ناپلئون بناپارت تداعی می شــود!!). با توجه 
به کم وکیف وعده های داده شده، عملی شدن آنها در 
صــد روز، چیزی در حد محال اســت. قطعا اگر آقای 
ترامپ سابقه سیاسی و کشورداری – در حد یک ایالت 
یا حتی شــهر را داشــت – چنین وعده هایی نمی داد. 
بنابراین ظن غالب این اســت بلافاصلــه پس از آغاز 
کار با فشــار افکار عمومــی رأی دهنــدگان – به ویژه 
دموکرات هــا- مواجه شــود و قادر بــه وفای به عهد 
هــم نخواهد بود. راه حل فوری و آســان – و منطبق 
بر دکترین مشــهور «از این ســتون به آن ســتون فرج 
اســت» - ایــن خواهد بود کــه با مشــورت و کمک 
وزیران و مشاورانش ماجرایی و بازی ای برای انحراف 
افکار عمومــی و راضی کردن خاطــر رأی دهندگان و 
خلاصه «شــوت کردن توپ در زمین دیگری» درست 
کند. ترامــپ با این وزیــران و مشــاوران به اصطلاح 
«تحفه» که برجسته ترینشان تالی ژنرال پاتن و ملقب 
به ســگ هار اســت، نمی توان پیش بینی کرد راه حل 
انحرافی اش چه خواهد بود. اما بعید نیست راه حلی 
متناســب با تخصــص جماعتی که «به خــط کرده»، 
به عنوان درمان کوتاه مدت، برگزیند و بعد هم شــاید 
به اصطلاح «تویش بماند». ولی به هرحال، ما هم باید 
حواســمان را جمع کنیم که توپ را به زمین ما شوت 

نکند، واالله اعلم. 

ترامپ و شلیک توپ به زمین ایران
 بهمن کشاورز

 حقوق دان

ترامپ با این وزیران و 
مشاوران به اصطلاح «تحفه» که 

برجسته ترینشان تالی ژنرال پاتن و 
ملقب به سگ هار است، نمی توان 
پیش بینی کرد راه حل انحرافی اش 

چه خواهد بود. اما بعید نیست 
راه حلی متناسب با تخصص 

جماعتی که «به خط کرده»، به عنوان 
درمان کوتاه مدت، برگزیند و بعد هم 

شاید به اصطلاح «تویش بماند». 
ولی به هرحال، ما هم باید حواسمان 

را جمع کنیم که توپ را به زمین ما 
شوت نکند
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